
6و7 

 موضوع: سینماهای محله سلسبیل 
 ویژگی: دارنده جایگاه دوم بیشترین تعداد سالن سینما 

در تهران 

محله سلســبيل با آغاز دهه 30، به ســرعت از بافت 
روستایی خود خارج شد و شکل و شمایل شهری گرفت. 
این تغيير چهره بالطبع نيازمند تأمين برخی سرانه ها 
ازجمله سرانه های فرهنگی بود و یکی از این مکان های 
فرهنگی سينما ها بودند. بنا بر تعریف اکبر ملایی نژاد، 
از هنرمندان و اهالی قدیمی محله سلســبيل، بعد از 
لاله زار، خيابان سلسبيل دومين خيابان از نظر تعداد 

سالن های سينما در تهران قدیم بود.

سینما خرم و تماشای فیلم از خیابان 
دیوار ســفيدرنگ و ســيمانی پشــت بام سينمای 
تابستانی »خرم« در خيابان رودکی )سلسبيل( یکی 
از نوستالژی های تهران قدیم در ميان ساختمان های 
سر به فلک کشيده امروزی است. سينما خرم یکی 
از سينماهای پرمشتری تابســتان های تهران قدیم 

با مالکيت مرحوم خليل جليــل زاده بود؛ فردی که 
در تهران بيش از 10 سالن ســينما داشت.  ویژگی 
سينمای مورد اشاره ما این بود که موقع نمایش فيلم، 
اهالی و علاقه مندان می توانستند از خيابان هم فيلم 
را تماشا کنند. این ســينما سال1338با سالن روباز 
تابستانی اش افتتاح شد و روزانه در 2 نوبت نمایش 
فيلم داشــت. اجرای نمایش زنده و شعبده بازی از 
دیگر برنامه های تابستانی سينما خرم بود و در سایر 
فصل ها هم این برنامه در فضای داخلی سالن سينما 
اجرا می شد که حسابی پر تماشاچی بود. همچنين 
بسياری از اهالی قدیمی به خاطر دارند صدای بيشتر 
فيلم ها در شب های گرم تابستان به گوش می رسيد و 
می شد در خيابان ایستاد و فيلم را دنبال کرد. در این 
سينما اغلب فيلم های ایرانی نمایش داده می شد، اما 
بعضی از فيلم های خارجی، مثل »هرکول«، »شعله« 
و »سنگام « هم از فيلم های پرفروش این سينما بود.

سینمای مدرن با 2 سالن نمایش 
ســينما کارون در خيابان سلســبيل، نرســيده به 

دامپزشــکی، یکی از قدیمی ترین سينما های تهران 
است که فعاليتش را از ســال 1338با نمایش یک 
فيلم هندی شــروع کرد. بعد از انقلاب چند ســالی 
این سينما تعطيل شــد تا اینکه از سال 1375بعد 
از باز ســازی، در 2 ســالن با ظرفيت 530 نفر یعنی 
300 نفر در ســال شــماره یک و 230 نفر در سالن 
شماره 2 فعاليتش را شروع کرد؛ فيلم  اخراجی ها از 

پرفروش ترین فيلم های این سينما بود.

سینمایی که دچار حریق شد 
ســال1337 ســينما المپيا با ظرفيت 748نفر در 
خيابان آذربایجان، نبش خيابان سلسبيل، راه اندازی 
شد. این ســينمای نوســتالژیک از همان سال های 
راه اندازی یکی از ســينماهای پرطرفدار بود و مردم 
از تماشــای جدید ترین فيلم هــای روز دنيا در این 
سينما خاطرات زیادی دارند. این سينما در بيست و 
ششم فروردین1348 دچار آتش  سوزی شد و بعد از 
بازسازی تا سال1389 فعاليت داشت، اما چند سالی 

است که چراغش به کلی خاموش شده است.

بفرمایید
 شام روی پشت بام!

 موضوع: آداب و رسوم همسایگی 
 ویژگی: پشت بام خانه همســایه ها در محله 

سلسبیل به هم راه داشت

سلســبيل هم مانند دیگر محله های قدیمی 
شــهر مملو از خانه های یک یــا دوطبقه  بود 
که مثل دانه های زنجير به هــم وصل بودند؛ 
بيشتر پشت بام ها به هم راه داشت. صميميت 
همسایه ها، سبب شــده بود سلسبيل آداب و 
رسوم همســایگی خاص خود را داشته باشد. 
سيدرسول امينی، از اهالی قدیمی محله، در 
این باره می گوید: »پشت بام خانه های قدیمی 
سلسبيل به هم راه داشــت، طوری که گاهی 
لازم نبود برای ســر زدن به همســایه از خانه 
بيرون بروی، زنگ خانه همسایه را بزنی و وارد 
خانه اش شوی. پشت بام خانه ها حکم حياط را 
داشت و اهالی سلسبيل گاهی برای احوالپرسی 
و یک دورهمی کوتاه به پشت بام خانه همسایه 
می رفتند. یکی از رسوم خاص همسایگی در 
سلسبيل، غذا خوردن روی پشت بام بود. رسم 
بود همســایه ها گهگاه برای وعده شام روی 
پشت بام دورهمی بگيرند و هم سفره شوند.« 
اهالی سلسبيل یک پاتوق مشترک دیگری هم 
داشتند. امينی می گوید: »یک سبزی فروشی 
خاطره انگيز در حد فاصل خيابان های کميل و 
مرتضوی بود که بيشتر اهالی با آن خاطره دارند. 
آن روزها که خيلی ها تلویزیون نداشتند، رحيم 
نوروزی، صاحب سبزی فروشی، یک تلویزیون 
سياه و سفيد مبله خریده بود که تماشای آن 
خاطره مشترک بسياری از اهالی محله است. 
آن روزها هنوز حاشــيه خيابان جدول کشی 
نشده بود. جویی از مقابل مغازه رد می شد و ما 
پاهایمان را در آب خنک جوی می گذاشتيم و از 

بيرون مغازه کارتون تماشا می کردیم.«

زورآزمایی »عقاب« با شیر و 
خرس پیش چشم اهل محل

 موضوع: مجموعه تفریحی باغ گلستان 
 ویژگی: یکی از نخستین شهربازی های تهران قدیم

باغ گلســتان یکی از نوســتالژی های محله 
سلســبيل اســت. در همين باغ گلستان بود 
که مرحوم پهلوان خليل عقاب با شير و خرس 
کشتی گرفت و وزنه های ســنگين بلند کرد 
و همه تماشــاچيان را به هلهله  انداخت. بنا 
بر تعریف حســن توانا، از اهالی قدیمی محله 
سلسبيل، در روزگاری که هنوز خبری از پارک 
تفریحی ارم )خرم ســابق( نبود، باغ گلستان 
یکی از نخستين شهربازی های تهران محسوب 
می شد که خانواده ها روزهای آخر هفته برای 
تفریــح و تماشــای جدید تریــن فيلم های 
ســينمایی و نمایش های خيمه شب بازی که 
عموماً مخاطب آنها بچه ها بودند، در این باغ 

خوش آب وهوا دور هم جمع می شدند.«

از ترنابازی در قهوه خانه وطن تا کبدی در کوچه امینی

 موضوع: بازی های محلی
 ویژگی: تفریح و سرگرمی بچه های محله

الک دولک، هفت ســنگ، فوتبال، واليبــال و نهایتاً 
تيله بازی یا هسته بازی، سرگرمی و بازی های نوجوانان 
و جوانان محلــه سلســبيل در روزگاران نه چندان 
دور بود؛ بازی هایی که برای خرید وســایلش به پول 
آنچنانی نياز نبود، در روزگاری که هنوز کسی دنيای 

مجازی را به خواب هم ندیده بود.
معيار این بازی ها جنب وجوش فراوان بود و خلاقيت. 
سيدرسول امينی، ساکن محل، نویسنده و تهران پژوه، 
می گوید: »بچه هــای محل چون پولی نداشــتند با 
هسته های تمرهندی بازی جدیدی برای خودشان 
راه انداخته بودند. هل دادن چرخ خراب یک دوچرخه 
هم بازی متــداول دیگری بــود. بچه هایی که کمی 
وضع مالی شان بهتر بود دوچرخه داشتند یا با خرید 

جغجغه، وق وق صاحاب، فرفره، طبل و... از فروشنده 
دوره گرد به ما فخر می فروختنــد. همچنين یکی از 
تفریحات ما این بود که وقتی به مهمانی می رفتيم یا 
بر می گشتيم اگر مسيرمان به خيابان آزادی می افتاد 
حتماً ســری به کارخانه نوشابه ســازی سر خيابان 
جيحون می زدیم و حرکت شيشه های نوشابه را روی 

ریل تماشا می کردیم.«
برخــی از بازی های محلــی برای خــودش پاتوق 
خاصی داشــت، مثل قهوه خانه وطن برای ترنابازی 
یا کوچه امينی برای بــازی »زو«. امينی درباره این 
پاتوق های بــازی می گوید: »بازی کبــدی یا همان 
»زو« از بازی های پرطرفدار بچه های محله سلسبيل 
بود. آنها یک یا دو ساعت بعد از نماز مغرب، در زمينی 
ميان کوچه مســجد و کوچه علمداری، درست سر 
کوچه شهيد سيدامينی امروزی، قرار بازی داشتند. 
این زمين را خط کشی می کردند و در هر تيم 20 نفر 

حضور داشت یا شاید هم بيشتر. در یک وجب زمين 
بيش از 40 نفر مشــغول بازی بودند. دورتادور زمين 
و از هر سمت و سو روی دیوار و پشت بام ها و... مردم 

بازی ما را تماشا می کردند.
ميــان 2تيم هميشــه کل کل بود، بــه اضافه اینکه 
هميشه برای یارکشی جنگ و دعوا می شد. یکسری 
از بازیکنان نفس، هيکل و قدرت خوبی داشتند و همه 
به خاطر اینکه یار خوب را برای خودشــان تصاحب 
کنند سر انتخابش در تيمشان جنگ و دعوا داشتند. 
برای مثال، خــدا رحمت کند ابوالفضــل تقی پور را 
که قدرت بدنی و نفس خوبی داشــت و به هر تيمی 
که می رفت می گفتند این خــودش به اندازه 10 نفر 

است.«
ترنابازی هــم علاقه مندان خودش را داشــت. اغلب 
جوانان و نوجوانان محل جلــوی قهوه خانه ترنابازی 

می کردند.
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